
 رهبران احزاب کرد ارتباط خوبی 
با سردار سلیمانی داشتند

نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران از خاطراتش با  حاج قاسم می‌گوید 

ســردار شهید قاسم سلیمانی در بسیاری از مقاطع جامه یک 
دیپلمات کارکشته را به تن می کرد. توانمندی که حاصل سال 
هــا ارتبــاط نزدیک با گــروه ها و جریان های سیاســی فعال در 
کشورهای مختلف منطقه بود. »ناظم دباغ« نماینده حکومت 
اقلیــم کردســتان در ایران یکی از کســانی اســت کــه خاطرات 
زیادی از نحوه ارتباط  حاج قاســم با رهبران احزاب کردســتان 
عراق چه در دوران مبارزه با رژیم بعث و چه سال های پس از 
آن دارد و از دورانی که او میان دولت اقلیم کردستان با دولت 

عراق و جمهوری اسلامی ایران میانجی گری می‌کرد.
به‌عنوان یک فعال سیاســی کرد نخستین آشنایی‌تان با شهید 

سلیمانی به چه دورانی باز می‌گردد؟
 ارتباط احزاب کردی و رهبران‌شان با ایران از زمان مبارزه علیه 
نظام بعثی صدام حسین تا به امروز بر عهده قرارگاه رمضان 
بوده است و می‌دانیم که این قرارگاه از زیر مجموعه‌های سپاه 
قدس به شــمار می‌رود که فرماندهی اش را تا زمان شهادت، 
حاج قاسم سلیمانی برعهده داشت. بر همین اساس آقایان 
جلال طالبانی و مســعود بارزانی به‌عنوان رهبران احزاب کرد 
ارتباط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سپاه 
قدس داشــتند. آشــنایی حضوری بنده هم با ایشــان به ســال 
1991 میلادی و بعد از قیام و انتفاضه کردستان باز می گشت. 
بعد از آزادی کردســتان و تشکیل اولین کابینه حکومت اقلیم 
به همراه هیأتی از جبهه متحد کردستان به ایران آمدیم و هم 
با حاج قاســم و هم با مرحوم دکتر حبیبی معاون اول رئیس 

جمهوری وقت ایران دیدار داشتیم.
با این حساب باید خاطرات زیادی در ارتباط با حاج قاسم داشته باشید...

بلــه، از جملــه خاطراتی که الان قابل گفتن باشــد اینکه ما در 
اقلیم کردســتان احتیاج زیــادی به کمک جمهوری اســامی 
ایران داشتیم. کمبود آب بود و مخصوصاً برای مناطق کم آب 
و آفت زده باید دستگاه حفر چاه تهیه می‌کردیم. آقای طالبانی 

از ما خواست در ایران شرکتی پیدا کنیم که بتواند برای حفاری 
دســتگاه‌هایش را به کردســتان عراق بیاورد. اتفاقاً دو دستگاه 
پیدا کردیم. ولی شرکت‌های ایرانی به‌خاطر ترسی که از حضور 
امریکایی‌ها در عراق داشتند خواستار ضمانت برای دستگاه‌ها 
شدند. متأســفانه ما امکانات مالی نداشتیم که بتوانیم چک 
ضمانتی به شــرکت‌ها بدهیم. تنها کاری که توانســتیم انجام 
بدهیــم این بود که کاری کنیم ماجرا بــه نحوی به گوش حاج 
قاسم برسد. وقتی این اتفاق افتاد حاجی برآشفته شده و گفته 
بود مگر می‌شود آقای طالبانی کاری این چنینی از ما بخواهد 
و مــا نتوانیم دســتگاه را برای ایشــان بفرســتیم. پس به‌دنبال 
آن شــرکت‌ها فرســتاد و خودش ضمانت کــرد و گفت همین 
امروز باید این دســتگاه‌ها از مرز عبور کنند و بروند برای مردم 
مســتضعف منطقه چاه بکننــد. خب آن شــرکت‌ها آمدند و 
خدمت بزرگــی انجام دادند و هنوز هــم مردم برخی مناطق 
اقلیم از آب آن چاه‌ها اســتفاده می‌کننــد. این موضوع یکی از 
دلایلی شد که مرحوم طالبانی همیشه ذکر خیر حاج قاسم را 
می‌گفت. البته به غیر آن حاج قاسم کارها و کمک‌های زیادی 
بــه رهبران کردســتان عــراق انجــام داده بود و خاطــرات زیاد 
دیگری از او دارم که ممکن است در آینده آنها را مکتوب کنم.

ارزیابی‌تان از تأثیر حضور ســردار ســلیمانی در عــراق و در عین 
حال ارتباطی که با رهبران احزاب کرد داشت، چه بود؟

من به شخصه ارادت زیادی به ایشان داشتم. چه در آن دوران 
که نماینده اتحاد میهنی کردستان و آقای طالبانی بودم و چه 
بعدها که رسماً نمایندگی اقلیم کردستان در ایران بر عهده‌ام 
قرار گرفت. حاج قاســم همیشــه پاســخگوی درخواســت‌ها و 
مســائلی که مطــرح می‌کردیم بــود و در همه شــرایطی که به 
کمکــش  نیاز داشــتیم، کمک می‌کــرد. به باور من نقشــی که 
ایشان داشت واقعاً نقش مثبت و دوستانه بود و در چارچوب 
قانــون اساســی عــراق احتــرام خاصی به مبــارزان کــرد عراق 
می‌گذاشــت و کمــک می‌کــرد. برخورد حاج قاســم با زعمای 
کرد یک تعامل دوستانه، صادقانه و وفادارانه بود. همیشه به 
قول‌هــا و حرف‌های خودش عمل می‌کرد. چه در طول تاریخ 

مبارزات کردها علیه صدام حسین و چه پس از آن.
تــا آنجا کــه می‌دانیم ســردار ســلیمانی در دو مقطــع تعامل 
نزدیکی با رهبران اقلیم کردستان داشت یکی در آستانه ظهور 
داعش و دیگر در ماجرای همه‌پرسی واختلافات رخ داده میان 

کردستان عراق و دولت بغداد.
در زمــان ظهور داعش کــه فعالیت گروه‌های تروریســتی اوج 

گرفــت او به‌عنــوان یک فرمانده شــجاع و مجاهــد در صحنه 
مبــارزه علیه تروریســم داعش حضور پیدا کــرد. نه تنها نقش 
مثبتی داشــت بلکــه باید گفــت زمانی کــه داعــش موصل را 
تصرف کرد اگر فرماندهی ایشان و کمک‌های ایران نبود شاید 

داعشی‌ها می‌توانستند بغداد را هم تصرف کنند.
راجع به مســأله همه‌پرســی هم بگویم که من در آن شرایط و 
زمان خیلی بیشــتر از قبل با جناب آقای ســلیمانی در ارتباط 
بــودم. نظر ایشــان خیلی صادقانه و دوســتانه بــود. می‌گفت 
من درخواســت می‌کنم حتی گفت خواهــش می‌کنم که این 
کار را نکنید. معتقد بود مسأله همه‌پرسی در اقلیم کردستان 
عــراق  در  کــه  اســت  موضوعــی 
حساســیت ایجــاد خواهــد کــرد و 
به منفعــت مردمان کرد نیســت. 
می‌گفت درســت اســت کــه کردها 
مشــکلاتی داشــته و دارنــد، ما این 
مشــکلات را درک و از صبــر کردها 
قدردانی می‌کنیم و می‌خواهیم که 
همچنان که منتظر تحقق خواسته 
هایشــان شــده‌اند بــاز هــم منتظر 
بمانند. گفت من قول می‌دهم که 
بعد از تمام شــدن مســأله داعش 
عــراق  در  شــرایطی  تروریســم  و 
کــه در چارچــوب  بیایــد  به‌وجــود 
قانون اساسی عراق بیشتر از کردها 
حمایت شود و آنها به حقوق کامل 
خودشــان و اجرای ماده 140 قانون 
اساســی عراق برسند. ولی با وجود 
آن اصرارها همه پرسی انجام شد. 
ایشــان بــاز تذکردادنــد بــه معنای 
اینکــه اگــر هم همه پرســی انجام می‌شــود خواهــش من این 
است که دست‌کم در کرکوک این کار را نکنید چون اگر این کار 
در کرکوک انجام شود سبب می‌شود که ارتش، حشدالشعبی 
و حتی احزاب سیاســی عراق این مسأله را نپذیرند و جنگ به 
راه بیفتد و کار از دست برود. خب با وجود همه آن رایزنی‌ها و 
اصرارها آن اتفاق پیش آمد. حمله شــد و مســائلی پیش آمد 
که متأسفانه خیلی هایشان حل نشده است. ولی خب کردها 
می‌گفتند چون همه‌پرســی خواســت مردم اســت باید انجام 
بشــود. بعد از انجام همه‌پرســی و با وجود حمله‌هایی که شد 
باز سردار سلیمانی اولین نفر بود که به کردستان عراق رفت و 
با خود آقای بارزانی جلسه برگزار کرد تا ارتباطات بین اقلیم و 
بین جمهوری اسلامی ایران را اصلاح و تقویت کند. این حسن 
نیت این مرد شــجاع و مبارز بود که نگران مســأله کردها بود و 
در عیــن حال معتقد بــود که باید در چارچوب قانون اساســی 
عــراق هم وحــدت ملی و تمامیت ارضی عراق حفظ شــود و 

هم کردها به حق و حقوق خودشان دست پیدا کنند.
 به‌عنــوان یــک ناظر ارزیابی‌تــان از ابعــاد مختلف ترور ســردار 
سلیمانی توسط امریکا چه بود و به نظرتان این اقدام چه تأثیری 

در مسائل منطقه و بخصوص عراق بر جای گذاشت؟
البتــه می‌دانیم کــه ایران پس از انقلاب اســامی در دشــمنی 
علنــی متقابلــی بــا امریــکا قــرار گرفــت و امریکا علیــه نظام 
جمهوری اسلامی ایران در دشمنی از هیچ کاری فروگذار نکرد. 
در چنیــن فضایــی همین که حاج قاســم ســلیمانی در عراق 
حضــور داشــت و همراهی بــا نیروهای حشدالشــعبی و حتی 
ارتش عراق و پیشــمرگه‌ها را علیه تروریســت‌ها انجام می‌داد 
دلیلی بود که امریکایی‌ها بیشــتر احساس خطر کنند و نسبت 
بــه او کینه‌جویــی کننــد. آمریکایی‌هــا  از او و تأثیرگذاریش آزار 
می‌دیدند، پس شروع کردند به توطئه چینی علیه حاج قاسم و 
بالاخره هم برنامه ترورش را عملیاتی کردند. یکی از نقاط غیر 
قابل درک این رفتار تروریســتی این بود که یک ارتش خارجی 
بــه خــودش اجازه داد بیاید در داخل عــراق و فرماندهی را که 
به درخواســت دولت عراق در آنجا حضور داشت به شهادت 
برســاند. ترور ایشــان شــاید در مقطــع بســیار کوتاهی فضایی 
ســاخت که نقش جمهوری اسلامی در منطقه کمرنگ شود، 
ولی جمهوری اسلامی ایران توانست باز وضعیت را برگرداند و 
نقش منطقه‌ای خود را مانند همیشه ایفا کند. بنابر این با اینکه 
شهادت حاج قاسم اثر منفی مقطعی داشت اما سبب کاهش 
نقش و حضور ایران در منطقه نشــد و آن ترور ناجوانمردانه و 

آن شهادت مظلومانه تنها نام حاج قاسم را جاودانه کرد.

آمریکایی‌ها  از او و 
تأثیرگذاریش آزار می‌دیدند، 

پس شروع کردند به توطئه 
چینی علیه حاج قاسم و بالاخره 

هم برنامه ترورش را عملیاتی 
کردند. یکی از نقاط غیر قابل 

درک این رفتار تروریستی این 
بود که یک ارتش خارجی به 

خودش اجازه داد بیاید در 
داخل عراق و فرماندهی را که 

به درخواست دولت عراق در 
 آنجا حضور داشت 

به شهادت برساند

گـفت وگو

  سردار سلیمانی بر سر مزار  مرحوم جلال طالبانی
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